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یباشناختی ظهور دیوییهای هنری معاصر بر مبنای تجربهتبیین تکثر فرم  1ی ز
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  3نادر شایگان فر

 دانشگاه هنر، اصفهان، ایران استادیار
 دهچکی

یکى از نقاط قوت رهیافت دیویى نسبت به هنر آن است که او نگاهى پویا به چیستى هنر دارد در نتیجه 
پذیر. این پژوهش بر آن است با تبیین بندی او از اشکال بیان هنری نیز امری است پویا و انعطافتقسیم

ى درخور در باب چرایى تکثر ی زیباشناختى در آراء دیویى، به پاسخآفرینش اثر هنری مبتنى بر تجربه
 تحلیلى به بررسى -توصیفىیابد. بدین منظور با روش اشکال بیان هنری در دوران معاصر دست

های اشکال بیان ی زیباشناختى ظهور در آراء دیویى و تبیین تکثر و دگرگونىهای بنیادین تجربهمؤلفه
های پژوهش اثبات نقش عاطفه در مله یافتهاز ج .استهنری بر مبنای آن در دوران معاصر پرداخته شده

کند، چه معنای آثار را با این گستردگى برای مخاطب قابل فهم مىآفرینش و ادراک اثر هنری است. آن
ی اولیه و گیری هنرمند از عنصری تاریخى و فرهنگى به نام عاطفه است. هنرمند با تبدیل عاطفهبهره

جهان ی زیستای و معنادار بهره گرفته و مخاطب را به تجربهی نشانههای پالوده، از نظامخام به عاطفه
ای فراواقعى در جهان است که معنای آن به جهان همگانى تعلق دارد. در خواند. اثر هنری ابژهمى اثر فرا
کند. فرم هنری تر مىگیری از معانى گذشته و نمادها فرم را غنىی زیباشناختى گزینش و بهرهتجربه
ای، شناخت و تعامل است. درجات تجمیع و بخش عاطفه، عمل بیان، رسانه، نظام نشانهتوحد

-ها هستند و اینی طیفى از فرمهای ارتباطى و بافتاری برسازندهچنین مؤلفهپیوستگى این عوامل و هم

 رود. اش فراتر مىگونه است که  فرم اثر هنری در دوران معاصر از فرم مادی
 .ی زیباشناختى، خیال، فرم، معنای زیباشناختى، عاطفهجان دیویى، تجربه :هادواژهیکل
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 مقدمه
ای گیرد؛ چند رسانهها را در برمىی وسیعى از فعالیتهای هنری معاصر گسترهتجربه

ی حال، ارائهی مردم میانهشدن آثار، ورود عناصر روزمره به عالم هنر، گرایش به سلیقه
ها، استفاده از بدن به عنوان اثر هنری تحت نام حاضر و آماده محصولات تولید انبوه به

ها منجر به دشوار ی نو ظهور دیگر. این تعدد رویکردی هنری و هزاران پدیدهعنوان رسانه
است. به دیگر سخن چنین از هم گسیختگى مرزهای دنیای هنر شدهشدن فهم آثار و هم

هنر است. در دنیای « تجربى»طبیعت  های مهم هنر معاصر تمرکز بریکى از شاخصه
ها و سرانجام ویدئو موقتى بودن فرم با ظهور اجراها، رویدادها، حوادث، چیدمان»امروز 

بندی و مبانى نظری هنر و در واقع هنر معاصر نظام طبقه 9،«هنری مسأله اصلى شد
ست. با تحلیل است، بنابراین باید از منظری نو به آن نگریزیباشناسى را به چالش کشیده

های زیستى و تکاملى انسان در زیباشناسى مبتنى بر تجربه دیویى که برآمده از ویژگى
ی وسیع آن را به توان به معنایى از هنر دست یافت که گسترهارتباط با محیط است، مى

 سازد. هم پیوند داده و آثار هنری معاصر را برای مخاطب معنادار مى
ی زیباشناختى در تبیین آفرینش اثر هنری مبتنى بر تجربه این پژوهش بر آن است با

آراء جان دیویى، به پاسخى درخور در باب چرایى تکثر اشکال بیان هنری در دوران 
یابد. اهمیت این مسأله در آن است که در بسیاری از نظریات رایج در  معاصر دست

هنر و اشکال بیان آن ارائه ناپذیر از هایى ایستا و انعطافبندیرابطه با هنر تقسیم
ی شرحى بسنده از تکثر ی این ایستایى ناتوان از ارائهها در نتیجهاست، و این نظریهشده

اند و در نتیجه های پر سرعت آن در دوران معاصر ناتواناشکال بیان هنری و دگرگونى
یکى از نقاط توانند نقش و جایگاه هنر را در جوامع امروزی به درستى تبیین کنند. نمى

قوت رهیافت دیویى نسبت به هنر آن است که او نگاهى پویا نسبت به چیستى هنر دارد 
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بندی او از اشکال بیان هنری نیز امری است پویا. بنابراین در قیاس با در نتیجه تقسیم
بسیاری از نظریات موجود در رابطه با چیستى هنر توانایى بهتری در رابطه با تبیین تکثر و 

 های اشکال بیان هنری در دوران معاصر دارد. گونىدگر
داند به این چون رخدادی حضوربخش مىجا که دیویى اثر هنری را هماز آن

ی رخداد چگونه ی زیباشناختى به منزلهپرسش خواهیم پرداخت که تبیین عناصر تجربه
پرسش دیگر آن انجامد. های هنری معاصر و از هم پاشیدن مرزهای فرم مىبه تکثر رسانه

ای ی رسانهاست که هنرمند چگونه از عناصر معناساز تجربه برای خلق اثر به منزله
در پى پاسخ  چنینگیرد به نحوی که حافظ فردیت خویش نیز باشد. همارتباطى بهره مى

-به این مهم خواهیم بود که در آثار هنری تفردیافته مخاطب چگونه به فهم معنا نائل مى

های هنر معاصر مبتنى بر ن پژوهش در پى ایضاح و تفسیر چرایى تکثر فرمشود. در ای
ی های بنیادین تجربهزیباشناسى ظهور هستیم. تبیین توصیفى و تحلیلىِ مؤلفه

گشا باشد. بنابراین برای تبیین های مقاله راهتواند در پاسخ به پرسشزیباشناختى مى
پردازیم: تجربه سى و تبیین مفاهیم ذیل مىی دیویى به بررزیباشناسى ظهور در اندیشه

ای در جهان، ی ابژهی زیباشناختى، بیان به منزلهی رخداد، عاطفهزیباشناختى به منزله
 ی رخداد حضوربخش و تعیّن معنای اندوخته در اثر هنری.اثر هنری به منزله

 
یباشناختی به منزلهتجربه  ی رخداد حضوربخشی ز

-شناسى برمىشناسان به عنوان مدخل مباحث خود در باب زیبااچه فیلسوفان و زیبآن

چنان که تواند بیانگر رویکرد فلسفى و محور تفکر آنان باشد. برای مثال همگزینند، مى
 "شناختىنقد حکم زیبا"را با بحث  نقد قوه حکمکانت کتاب »است: پریکن بیان داشته

آغاز  "چیستى هنر"را با بحثى درباره  نرهکند. کلایو بِل کتاب خود با عنوان آغاز مى
کند. آغاز مى "هنر نماد"را با بحثى درباره  احساس و صورتکند. سوزان لانگر کتاب مى

 "شناختىهای زیباابژه"ی را با بحث درباره شناسىزیبامونرو بردزلى کتاب خود با عنوان 
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با نقل قولى از ویلهلم دکونینگ را  های آنهنر و ابژهکند. ریچارد وولهایم کتاب آغاز مى
و  "؛هیچ چیزی درباره هنر مثبت نیست مگر این که هنر یک واژه است"کند: آغاز مى

  9.«کندآغاز مى "موجود زنده"ی را با بحث درباره مثابه تجربههنر بهجان دیویى کتاب 
 توجه دیویى به انسان در کسوت موجود زنده گویای تأثیر داروین بر اوست. او
-تحت تأثیر داروین به اصل تغییر، پیوستگى و انتخاب طبیعى توجه دارد و اِشکال نظریه

داند که پیوند بندی حاضر و آماده، بدون انعطاف و مطلق هنرها مىهای هنری را بخش
در پى بازیابى »گسلد. در مقابل او ی انضمامى مىمیان اثر هنری را با موضوعات تجربه

ی زعم دیویى، نظریهبه 2.«ناختى با فرایندهای معمول زندگى استی زیباشپیوند تجربه
مبتنى بر تجربه، با هدفِ آشکار کردن این مهم که آثار هنری چگونه به کیفیاتى که در 

بخشند، و از این رهگذر معنا، ارزش و لذت ی مشترک هست صورت آرمانى مىتجربه
انگاری متافیزیکى خارج از نظام دوگانه تواند هنر راسازد، مىموجود در آثار را غنى مى

ساخته و آن را به بطن زندگى روزمره و طبیعت بازگرداند. در تفکر او زیبایى اصطلاحى 
به هیچ وجه مفهومى نیست که بتوان آن را به صورت »عاطفى است و نه تحلیلى، بنابراین 

داند کیفیتى از فعالیت مى او هنر را 3.«ای آوردبندی در نظریهابزاری برای تبیین یا طبقه
اگر هنر »که به شیوه و محتوای عمل دلالت دارد، بنابراین ماهیت و صفت عمل است. 

ها و انواع با مرزهای بدون بندی به گروهمنحصر به اعیان بود اسم بود و قابل طبقه
 .اما هنر منحصر به اعیان نیست و نمى توان مرزهای قطعى برای آن تعریف کرد 4.«تغییر
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دانست.  9های تحولىی نظریهی زیباشناختى دیویى را در گسترهتوان نظریهبنابراین مى
ها، های تحولى تجربه زیباشناختى را برای بسط زمینه زیباشناختى به فراسوی ابژهنظریه

، تبیین 2های تحدیدیدهند، در مقابل هدف نظریهاعمال و حوادث تثبیت شده تسری مى
اند و انواع مختلف اشیاء و تر تثبیت شدههایى است که پیشبندیهیا توجیه دقیق طبق

شوند از چیزهایى که اعمالى را که بنا بر قراردادها هنر )یا امر زیبایى( محسوب مى
-ی تجربهفلسفه»ی دیویى فلسفه 3.«سازندفراسوی حدود مورد نظر قرار دارند متمایز مى

نبات چوبى یا قوطى سوپ کنسرو گره ا یک آبای که بی روزمرهی روزمره است، تجربه
خورده است. دیویى بر آن است تا توجه ما را به محیط اطرافمان معطوف کند و در مقابل 
این سخن مقاومت کنیم که میان جریان عادی زندگى، خلق و لذت بردن از آثار هنری 

  4.«ستیزی ذاتى برقرار است
ل رخداد است و با اشاره به نقل قولى از دیویى بر این باور است که هنر تنها بدی

 5«حرکت و وجد ظاهریِ سائقى بازداشتهزمان ایستاده، نوسان بى»هیوم که زیبایى را 
ل  طبيعت و تجربهگذارد. او در کتاب داند، بر این مدعا صحه مىمى هنر را وحدت محلِّ

اند که ناقص، جاری و دی منظم، جا افتاده و با ثبات طبیعت با آن مرتبه از آن مىمرتبه
هنوز غیریقینى، ممکن، نو و خاص است؛ وحدتى از ضرورت و آزادی، هارمونى کثرت 

خودانگیخته، غیرمنتظره، نو، و  و وحدت، تلفیق امر حسانى و معقول، که وقوع آن
در تفکر او  6.گر ذات هنر استتوصیف« آرمیدن در انگیزش»بینى است. غیرقابل پیش

. د همانا جدا کردن معنا و ارزش ابزارها و غایت از یکدیگر استمشخصه ذاتى رویدا
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غایت در این معنا بسط مداوم معنای گرایشات کنونى است یعنى  لازم به توضیح است که
آشکارگى »کند؛ گونه معنا مىگوییم. او جادوی هنر را اینها ابزار مىچیزهایى که ما به آن

شعاعى است  "جادو" شود. اینامری نو بیان مى معنا در ضمن چیزی قدیمى که به واسطه
از نوری که هرگز بر زمین و دریا نتابیده است، اما از این زمان به بعد اشراقى پایدار از 

  9.«اشیاء خواهد بود
آمدگى ی ظهور، رخداد یا ناگهتببین نظام زیباشناسى تجربه محور دیویى به منزله

یابد. اثر که چگونه جهان در آثار هنری نمود مى رهیافت مناسبى است برای فهم این مهم
حضوربخشى »ی ریتم متعارف و مألوف است. هنری در فرایند خلق و ادراک بر هم زننده

ی در تجربه 2.«شوندگر مىهنری همواره در مقام رخدادهای مهم و معنادار ادراک جلوه
گاه ظاهر زیباشناختى انسان بر جهان اثر در مقام سوژه شود. در این تجربه انسان مىای آ

گیرد، یعنى جهان شود که به واسطه نمادها صورت مىای مىوارد جهان تعاملى
الگو به جنبه فیزیکى »در این اصطلاح، «. الگوهای معنادار»های معنادار یا صورت

چون الگوهای بصری، شود، همهای الگو را شامل مىعلامت اشاره دارد و همه گونه
های فکری و فرهنگى علامت و چنین معنادار، به جنبهى، زبانى و متنى. همصوتى، حرکت

لذا به معنای نمادین اشاره دارد، یعنى به رابطه نماد با اندیشه، عمل انسانى و تجربه 
بنابراین هنرمند با بهره از زبان مشترکِ عواطف انسانى به بیان هنری  3.«اشاره دارد مشترک

 رسد. مى
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یباعاطفه  شناختیی ز
ی ی هنر دیویى آن است که از نظر او تجربهاهمیت پرداختن به عاطفه در فلسفه

شناختى هرچه باشد مسلماً با عاطفه سر و کار دارد. او تعبیرهای مختلفى از عاطفه زیبا
-ی زیبای طبیعى و عاطفهی خام، عاطفهی ثانویه، عاطفهی اولیه، عاطفهدارد؛ عاطفه

توان گفت آن ای که در تبیین مفهوم عاطفه از منظر دیویى مىی کلىشناختى. اما نکته
تکوینى و اتحادبخش هستند.  ،9تخیلى ی انواع عاطفه پدیدارهایىاست که از نظر او همه

ای به نام عاطفه وجود لازم به ذکر است تجربه امری عاطفى است، اما هیچ چیز جداگانه
اعیان در همان حال که دستخوش حرکت هستند ندارد. عاطفه یا عواطف به رویدادها و 

در هنر نیست، هنر برترین  ی زیباشناختى به معنای عاطفهپیوسته است. هر چند عاطفه
این مفهوم بیشتر »ی رشد عاطفى است. ی آشکارگى عاطفه و بیانگر بالاترین درجهرسانه

 3یویى سرنوشتىاست. عاطفه از نظر د 2حاوی مفهوم تحول عاطفى به روشى پارادایمى
ای فرهنگى و تاریخى است که به طور مداوم در حال تحول بیولوژیکى نیست بلکه پدیده

     4.«است
شوند، ی زیباشناختى تجربه مىی تجربهی وسیع عواطفى که در گسترهعمق و دامنه

باغ "»های عاطفه را نابسنده بدانند. ترین نامپردازان را بر آن داشته است که عادینظریه
ای هستند که در تر از جریان عاطفىتر و ناپیچیدهگویا سرراست 5"ی عواطفمجموعه

شناسى جدید عواطف را روان 6.«گیرندشناختى مورد تجربه قرار مىحالتى زیبا

______________________________________________________ 
1. imaginative 

2. paradigmatic way 

3. destiny 

4. Hohr, H., “‘Aesthetic Emotion’: an Ambiguous Concept in John 

Dewey's Aesthetics”, Ethics and Education, 2015, p.247. 
5 .garden variety emotionss، دهد.ها مىنامى که پیتر کیوی به آن 
ی تجربه، ر. ش. تاملین، «ی میان فرهنگىی زیباشناختى، مقایسهی پالوده در تجربهعاطفه»هیگینز، کاتلین،  .6

 .11، صش9316ترجمه ش. و. پور، تهران، نشر ایجاز،  زیباشناختى،
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هایى از داند و تجربیات عاطفى را زنجیرهرخدادهای کوتاه مدت، گذرا و اپیزودیک مى
-ی زیباشناختى نوعاً جریانى از عاطفه را شامل مىتجربه»که های عاطفى. حال آناتم

دارتر است و اغلب لحن تأثرآمیز متغیری دارد. ]بنابراین[ شود که به لحاظ زمانى ادامه
دهد مناسب چه در حالات زیباشناختى رخ مىالگوی اپیزودی از عاطفه برای تبیین آن

دار ای ادامههنری باید به عاطفه ی آفرینش اثری کوتاه مدت در تجربهعاطفه 9.«نیست
توان مرتبط با پختگىِ عواطف پالوده را مى»بدل شود یعنى وضوح یافته یا پالوده شود. 

ی زیباشناختى مرتبط دانستش، توان با تجربهتر دانست. ... آن نوع پختگى که مىبیش
عواطف  یعنى« انضباط عاطفى»شناسان شود که رواناغلب بر حسب آن چیزی درک مى

ی دیویى ارتباطى بنیادین میان در چارچوب فلسفه 2.«نامندخویش را کنترل کردن، مى
ی نخست، این ارتباط در ی پالوده و کار هنری وجود دارد. در وهلهکردن عاطفهتجربه

دهد. در واقع، هنرمند نیز عواطف پالوده را تجربه سطح خلق اثر هنری خود را نشان مى
نوان پیش شرطى برای ایجاد اثر هنری و چه به عنوان پیامد چنین کاری. کند، چه به عمى

توان عواطف پالوده را واجد تأثیری بر تصمیمات هنری هنرمند دانست. بنابراین، مى
هنرمند برای خلق هنر ارزشمند باید عاطفه را به انضباط درآورد. دیویى بر این باور است 

ای شکل دهد که اثر ه است تا فرد بتواند به عاطفهکه خلق هنر مستلزم کنترل مکفى عاطف
رقم زدن رویداد درست در جای درست  mot juste 3 کردن پیدا»کند. هنری بیانش مى

عیب و نقص، پیدا کردن لحن، رنگ و سایه روشن دقیق و درست آن، رقم زدن تناسب بى
  4.«گیردآن ... از طریق عاطفه صورت مى

داند. اثر هنری مى« کلیت»ی کرد عاطفه را پدیدآورندهبه بیان دیگر دیویى عمل
ای از ای بالنده آن را در رشتهعملکرد گزینشى در مورد مواد یا موضوعات که عاطفه

______________________________________________________ 
 .900، ص«ی میان فرهنگىی زیباشناختى، مقایسهی پالوده در تجربهعاطفه». هیگینز، 9
 . 909. همان، ص2
 .کلمه یا عبارت درست و درخور. 3
 .999-990صصهنر به منزله تجربه، دیویى،  .4
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که  بخشد، ماده را از دل انبوهى از اعیاناعمالِ پیوسته و مستمر به قوّتِ بسیار تحقق مى
است در عینى که  چه را جدا شدهد و آنکشمتعدد هستند و تمایز مکانى دارند بیرون مى

چون عاطفه هم»سازد. ها تعلق دارد متراکم مىی آنهایى است که به همهی ارزشعصاره
کشد. مناسب از آن رو که کند که ماده مناسب را به طرف خود مىمغناطیسى عمل مى

 9.«استا کردهای دارد با آن حال روحى که پیشاپیش جریان پیدقرابت عاطفى تجربه شده
داند. از این منظر دیدگاه دیویى با ی عاطفه زیباشناختى مىبنابراین دیویى نماد را واسطه

ای شناختى است که بر تجربه زیباشناختى از نظر گودمن تجربه»گودمن همگرایى دارد؛ 
داند که امر ها را به عنوان اموری مىهای نمادین که او آناساس غلبه برخى ویژگى

شود؛ و به این های دیگر متمایز مىکند از تمام حوزهاشناختى را از دیگر امور جدا مىزیب
های متمایز به نحو، چگالى کند تا هنر را تعریف کند. این شاخصهطریق او تلاش مى

  2.«معناشناختى، سرشاری نسبى، تمثیل، و ارجاع پیچیده و چندگانه مربوط هستند
 

 همبستگی عالم خیال و ماده
ی تیره و تار است. عاطفه شکلى از سازی عاطفهدر تفکر دیویى عمل بیان روشن

-ی زیباشناختى بر انگیختهاحساس که به نحوی مستقل وجود داشته باشد نیست. عاطفه

چون برانگیخته و بسته و پیوسته این ماده است، مرکب از »ای بیانگر است و ی ماده
ی زیباشناختى حاصل تکوین بنابراین عاطفه 3.«اندعواطف طبیعى است که دگرگون شده

های عاطفى طبیعى است. دیویى شرط آفرینش اثر هنری را در همبستگى تکوینى تجربه
پرورد و در عین حال روند فیزیکى تخیل را مى»داند؛ ی عینى اثر مىی تخیل و مادهماده

 دریجى و پیشروندهشود. تنها با سازماندهى تتخیل بر حسب ماده انضمامى متصور مى
ناپذیر و ارگانیک با یکدیگر است که در پیوند جدایى« بیرونى»و ماده « درونى»ماده 

______________________________________________________ 
 . 901. همان، ص 9

2. Shusterman, “Aesthetic Experience: From analysis to Eros”, p.220. 
 .920. دیویى، هنر به منزله تجربه، ص3
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او نقاشى  9.«ای از چیزی آشنا نباشدتوان چیزی پدید آورد که سندی عالمانه یا نمونهمى
داند و بر این باور است ی خارجى مىگوگ را حاصل آمیزش تلاطم عاطفى و صحنهون

ی دهد که در تجربهنای عاطفى و خودانگیختگى بیان تنها برای هنرمندی روی مىکه غ
ور بوده؛ دیر زمانى به مشاهده ماده و موضوع مربوطه پرداخته و های عینى غوطهوضعیت

است. به تعبیر آندره مالرو در چنین چه را دیده یا شنیده بازسازی کردهدر تخیل بارها آن
  2.«شودجهان جانشین بازنمایى جهان مى تسخیر»آفرینشى است که 

بنابراین عملِ بیان در نگاه دیویى چیزی نیست که بر الهامى که پیشاپیش کامل شده 
ی عینىِ است عارض یا مترتب شود، بلکه عمل بیان تکمیل الهام است از طریق ماده

د. به همین ی خام برای تبدیل شدن به رسانه باید جرح و تعدیل شوادراک و تخیل. ماده
که بتواند تبدیل به بیانى هنری ی اولیه را فراخوانده نیز برای آنای که مادهسان، عاطفه

چنین است که در یک سیر تکاملى شود، و اینی جدید تعدیل شود، باید در پیوند با ماده
 مواد درونى»شود. در این سیر، شناختى مىی زیبای اولیه یا خام بدل به عاطفهعاطفه

شوند. به طور چون صور خیال، مشاهدات، خاطرات و عواطف نیز دگرگون مىاولیه هم
دهد، در طى این فرآیند هنرمند خاص، در بیان هنری این دگرگونى در یک عمل رخ مى

-ها و احساساتش را نیز نظم مىدهد، در خیالش اندیشهگونه که به مواد سامان مىهمان

یابد. به ی انضمامى عینیت مىتخیل هنرمند در مادهدهد، و به این ترتیب است که 
گاهى تعلق دارد نه به عبارتى، یکبارگى ظهور به نمود ماده در سطحى بالای آستانه ی آ

در نظام فلسفى دیویى  4توان از مفهوم عادتدر توضیح این مهم مى 3«روند تکوین آن
ها منابع را کنند؛ آنثبت مى های فردی را انعکاس داده وبهره جست، عادات نتایج تجربه

______________________________________________________ 
 . 991. همان، ص9
 . 66ش، ص9310، ترجمه محمدرضا ابولقاسمى، تهران، نشر ماهى، ی هنرفلسفه. لاکست، ژان، 2

3. Kestenbaum, Victor, The Phenomenological sense of John Dewey: 

Habit and Meaning, Atlantic Highlands, Humanities Press Inc. 1977, 

pp.3-4. 
4. habit  
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ای که در موجود زنده»آورند. های آتى بشر فراهم مىدر قالب معانى مسلم برای تجربه
-ای است که گرایشدهد موجود زندهپدید آوردن عین یا متعلق تجربه واکنش نشان مى

دهند. این موجود های قبلى شکل مىاش را تجربههایش در مشاهده، میل و عاطفه
گاهانه بلکه با انباشتنِ بى واسطه در خود حمل جربهت های گذشته را نه با یادآوری آ

گاهانه عمل مى» 9.«کندمى کند. هر اندازه که یک عادت کارآمد باشد به همان اندازه ناآ
گاه اجرا شود، تجربه موضوعى  بنابراین، هرچند نمایش عادات ممکن است در سطحى آ

گاه یا نیمه و منابع آن چیزی هستند که  دیویى در مقاطع مختلف به آن به عنوان اموری ناآ
گاه اشاره دارد. از نظر دیویى، عادات همیشه ساکت و حاضرند. همان طور که آ

به عبارت دیگر، دیویى بر این باور است  2.«هستند "ناشناس"ها گوید، آنمرلوپونتى مى
 هنى و جسمى هنرمند است. که تولید هنری امری کاملًا فعال است و شامل عادات ذ

 
 حیث التفاتی عاطفه

ی  شود صِرف هیجان نیست بلکه هیجان  دربارهچه بیان مىدر فرایند آفرینش اثر هنری آن
ی های خطا دربارهی دیدگاهکمابیش همه» :نویسدچیزی است. دیویى در این زمینه مى

نفسه در درون کامل ای فىماهیت عمل بیان در این اندیشه سرچشمه دارند که هر عاطفه
گذارد. اما واقعِ مطلب این ی خارجى تأثیر مىکه وقتى اظهار شد بر مادهاست، جز این

چیزی عینى  یدربارهچیزی عینى یا  ازچیزی عینى یا  به نسبتای، است که هر عاطفه
ای درگیر وضعیتى است، که تکلیف حاصل خواه در واقع خواه در فکر. هر عاطفه، است

آید به نحو حیاتى شود و به حرکت در مىن معلوم نیست و خودی که در عاطفه متأثر مىآ
ای اگر تصور کنیم بیان هنری نوعى خروج مستقیم و صرف عاطفه 3.«در آن دخالت دارد

______________________________________________________ 
 . 915. دیویى، هنر به منزله تجربه، ص9

2. Kestenbaum, The Phenomenological Sense of John Dewey: Habit and 

Meaning, p.24. 
 .906-905. دیویى، هنر به منزله تجربه، صص3
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کار هنری، صرفاً  9است، منطقاً نتیجه خواهیم گرفت که تفردنفسه کامل بودهاست که فى
ای، از جمله ترس، ت. زیرا، بر اساس این نگاه، هر عاطفهامری ظاهری و بیرونى اس

توان میان موارد تجربه شدنش از سوی افراد عشق و... امری عام و کلى است و نمى
های گوناگون تفاوتى نهاد. بنابراین تنها امری گوناگون، یا از سوی یک فرد واحد در زمان

در شدت تجربه شدن آن عاطفه خواهد  تواند تفاوت مورد نظر را فراهم کند، تفاوتکه مى
ی کلى و توان چیزی را تحت عنوان عاطفهبود. نقد دیویى بر این دیدگاه آن است که نمى

فرد و ترس، نفرت یا عشق در نظر داشت، مگر اسماً. زیرا سرشت منحصربه الاطلاقعلى
اند وارد گیختهای که برانشوند در عاطفههایى که تجربه مىی رویدادها و وضعیتیگانه

شده و در تعیّن یافتن آن نقشى حذف ناشدنى دارند. بنابراین، اگر کار بیان هنری صرفاً 
توانستیم از یک گاه نمىکند تکرار کند، هیچاین بود که عینِ چیزی را که بر آن دلالت مى

-خاصى -اتومبیل-این-از-توانستیم از ترسی خاص سخن بگوییم بلکه تنها مىعاطفه
اش، ... سخن بگوییم. آید، با تمام تعیّنات خاص زمانى و مکانىمى -روهروب-از-که

ای که واکنش عاطفى مورد نظرشان را پدید توانند وضعیت انضمامىها مىزیرا آن
  2.«است به خوبى توصیف و منتقل کنندآورده

تزاعى و خارج ی انابنا بر رأی دیویى مبنى بر آن که در فرایند آفرینش اثر هنری ایده
گیرد که ایده را کند در تقابل با رأی کانت قرار مىاز جهان تجربه در اثر ظهور نمى

در تقلای یافتن چیزی »داند، بدین سبب به زعم او که هنرمندان های متخیله مىبازنمایى
هستند که در فراسوی مرزهای تجربه قرار دارد، و از این راه در پى آنند که به نمودی از 

های عقلى( نزدیک شوند، تا از این راه بتوانند به این مفاهیم فاهیم عقلى )یعنى ایدهم
کوشد به مدد ظاهر واقعیتى عینى را ببخشند. ... ]هنرمند[ با گذر از مرزهای تجربه مى

های تجربه فراتر رود و چنان صورت محسوس کاملى به ی متخیله ... از محدودهقوه

______________________________________________________ 
1. individualization  

 .902-906، صصهمان 2.
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که موضوع و حال آن 9.«اقى در طبیعت برایش یافت نشودها ببخشد که هیچ مصدآن
اگرچه تخیل به »که ی طبیعت است. توضیح آنمحتوای اثر برای دیویى برآمده از تجربه

ی عدم ادراک حسى است، ولى از اساس بر واقعیت تکیه دارد. زیرا در واقع منزله
به انطباعات حسى  ی بدن و غلیان احساسات و عواطف است کههای خودسرانهواکنش

 2.«دهدمعنا و قوام مى
گذارد که از دستگاه ای را فراپیش ما مىدیویى بر این باور است که اثر هنری ماده

ای در وجود یا در هستى است و مسبوق به سابقهی شخصى عبور داده شدهتقطیر تجربه
مگانى است، شود شخصى نیست و متعلق به جهان هنیست. ماده یا محتوایى که بیان مى

یک اثر هنری کیفیت کل بودن و تعلق داشتن به کل »ی گفتن آن فردی است. اما نحوه
-کنیم، روشن و برجسته مىتر را که جهانى است که ما در آن زندگى مىتر و جامعبزرگ

شویم که در واقع واقعیت رو مىهسازد. تو گویى ما با جهانى فراسوی این جهان روب
بنابراین اثر هنری  3.«زییممان را مىهای روزمرهکه ما در آن تجربه تر جهانى استژرف

که این محصول در اشخاصى هایى دیگر دارد، حال آنی تجربهکیفیاتى مشترک با ماده
انگیزد. بنابراین دیویى عمل بیان را ای از معانى جهان مشترک برمىدیگر ادراکات تازه

واسطه دهد که بىای جدید رخ مىگوید در بیان، تجربهداند. او مىای فراواقعیت مىگونه
ای در جهان است که ممکن است بیان ابژه»و مستقل از معیارهای تفسیر است. بنابراین 

ها تجربه شود، با این تفاوت که بیان، یک الگوی منظورشده و ساخته چون دیگر ابژههم
های تصادفى در بت به دیگر ابژهدهد، یعنى نساست که ساختاری بهتر را ارائه مىشده

چون تعریفى که بودلر از هنر به هم 4.«تر استزندگى روزمره، متمایزتر و ساختاریافته

______________________________________________________ 
 .11ش، ص9315ترجمه فریده فرنودفر، تهران، فرهنگستان هنر،  ه زیباشناختى،تجربکالینسون، دایانه، . 9
 .26-25صصی هنر، فلسفه. لاکست، 2

3. Burnett, Joe R., “The Relation of Dewey's Aesthetics to His Overall 

Philosophy”, The Journal of Aesthetic Education, vol.23, no.3, Autumn 

1989, p.52. 

4. Hohr, “The Concept of Experience by John Dewey Revisited: 
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ی روح به یک زبان ترجمه»داند؛ یعنى مى 9دهد؛ او هنر را سورناتورالیستدست مى
نری فارغ اثر ه 2.«رودی فردی فراتر مىای که بر خلاف رویا از محدودهنمادین. ترجمه

ها بودنش، واجد هویت هرمنوتیک است، یعنى نیاز به فهمیده ای در میان ابژهاز ابژه
تر از آن دهد. مهمشدن دارد و این یعنى خود را درون قلمروی معانى فرهنگى جای مى

نه فقط یک ابژه است، یک چیزی است، بلکه درباره چیزی است که ممکن است نمود »
هایى ارجاع کنند که نمود و عاملات نمادینى هستند که قادرند به ابژهنیابد. ]آثار هنری[ ت

توان تعبیر دیویى و ژان پل سارتر را از تخیل همسان در نهایت مى 3.«حتا وجود ندارند
گاهى است که از طریق  4«انعدامى»ی بُعد تخیل به منزله»نویسد: دانست سارتر مى آ

غایب را مد نظر دارد. بنابراین در فرایند تخیلْ  ء مادی وء متناظر مادی، یک شىیک شى
-ء مادی از خودش سلب مادیت مىشود، بلکه یک شىایده در قالب مادی متعیّن نمى

  5.«کند
 

 ها رخدادهای معنادار هستندابژه
آیا اثر »های محوری فلسفه هنر پرسش از جایگاه ایده در اثر هنری است؛ یکى از پرسش

پذیر پذیر شدن امر غیر حسى )از جنس ایده( است، یا امر حسهنری صرفاً حاصل حس
-گذارد و در واقع فرا مى، یعنى تجاربى را پیش روی ما مى«اندیشدمى»به تعبیری خود 

ی مفهوم محور ما( که تفکر مفهومى باید در تلاش برای درک افکند )فراتر از اندیشه

_____________________________________________________ 
Conceiving, Feeling and ‘Enliving’”, pp.33-34. 

1. surnaturalist 
 .62صی هنر، فلسفه. لاکست، 2

3. Hohr, Hansjog, “The Concept of Experience by John Dewey Revisited: 

Conceiving, Feeling and ‘Enliving’”, p.34. 
 گرداننیست .4
 .10صی هنر، فلسفه. لاکست، 5
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ی ادراک زیباشناختى ویى از تجربهپرسش دی 9.«محتوای حقیقت آن جد و جهد کند ... 
کند تنها دو ی کاری که اثر هنری با ما و برای ما مىدرباره»نیز در همین راستا قرار دارد؛ 

« زیبا»بینید. یا عمل و تأثیر اثر هنری از آن روست که ذاتى متعالى )که معمولًا شق مى
شناسانه از آن روست تأثیر زیبا کهشود، یا اینشود( از بیرون بر تجربه نازل مىنامیده مى

  2.«داردهمتا از نیروی چیزهای جهان روگرفت برمىکه هنر به شکلى بى
نه تنها »ال توجه به این نکته ضروری است که از نظر دیویى، ؤدر پاسخ به این س

گاهى )یعنى تجربهتجربه اما در سطحى  –است  3التفاتى ی تأملى( نیزی نخستین، بلکه آ
دار یا حوادثى است که در ی نخستین معطوف به اشیاء وجودی کیفیتتجربهمتفاوت. 

ی قرار دارند. وقتى این حوادث و رخدادها مورد پژوهش 4«دادوستد»درون یک موقعیت 
گاهانه یا تجربهگیرند، به ابژهقرار مى شوند. بنابراین ی تأملى تبدیل مىهای هوشیاری آ

معنا  دارایها رخدادهای و متفاوت نیستند، زیرا ابژه ها دو چیز متمایزرخدادها و ابژه
ها، اشباح، ها، الکترونها، سگها، گربهها، ستارههستند؛ میزها، راه شیری، صندلى

های مختلف و رنگارنگ که با اسامى عام، های تاریخى، و جستارمایهسنتورها، دوران
ای پیش ی تازهرا در تجربهاثر هنری جهان  5.«افعال و صفاتشان قابل توصیف هستند

دهد؛ دیویى اثر هنری را تنها زمانى بالفعل، و نه صرفاً بالقوه، اثر روی مخاطب قرار مى
نویسد: ی تفردیافته و نویى حیات داشته باشد. دیویى مىداند که در تجربههنری مى

تواند دهد، مثلًا پل، چند ساختمان، پیکره تا بای را سازمان مىنقاش خودش صحنه»
گر حسى باشد که واجد معنای یگانه و مختص خود ای نو را نمایش دهد که بیانابژه

ی تنهاست و نه بیانى از حس از صحنه "بیانى"ی نو، خود این نقاشى، نه است. این ابژه

______________________________________________________ 
 . 43ش، ص9315، تهران، بیدگل، شناسى، بازیابى امر محسوس: هفت گفتار در زیبایى. اخگر، مجید9
 . 225ص هنر به منزله تجربه،. دیویى، 2

3. intentional 

4. transaction 

5. Mathur, D. C., Naturalistic Philosophies of Experience, Missouri, 

U.S.A., Warren H. Green, INC, 1971, p.74. 
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ی این دو موجب به بار آمدن آن ای که آمیزهیگانه "معنای"تنها، بلکه بیانى است از 
  9.«استشده

ی دیویى بازگردیم. ای در رابطه با اندیشهبرد بحث باید به نکتهاکنون برای پیش
بخش بودن آن شناختى وحدتی زیباترین ویژگى تجربهچنان که بیان کردیم، مهمهم

توان به این پرسش پرداخت که چه چیزی در اثر هنری هست که درک و است. حال مى
شود؟ پاسخ به طور بخش در مخاطب مىتای وحددریافت آن موجب ایجاد تجربه

معمول، صورت یا همان فرم اثر هنری است. یعنى این صورت اثر است که در اثر 
ی درک آن نیز بخش بودن تجربهآورد که در نهایت منتهى به وحدتوحدتى پدید مى

داند؛ این کیفیت هنگامى شود. دیویى زیبایى را نامى برای کیفیت زیباشناختى مىمى
گردد که ماده به نحوی صورت یا فرم پیدا کند که به قدر کفایت بیانگر باشد. اما اهر مىظ

توان یکسر مستقل از ی دیویى حتا فرم اثر را نیز نمىباید توجه داشت در چارچوب فلسفه
ارتباط دانست. در واقع، در این نگاه، اثر هنری از کنار هم قرار دادن امور جهان پدید 

ای در کنار ارتباط هستند، اما در اثر به گونهی که در حالت عادی به هم بىآید. امورمى
یافته و یگانه را پدید آورند. دیویى شان بتوانند شیئى وحدتگیرند که در کلیتهم قرار مى

کیفیات حسى از آن رو غیر زیباشناختى هستند که بر خلاف »مخالف این نظر است که 
گیرند ... روابطى شوند و ما را فرا مىسازیم، بر ما تحمیل مىىروابطى که فعالانه برقرار م

حکایت روابط  "به کلى"ی فرم هستند و حکایت فرم شوند رقم زنندهکه حاصل مى
در »داند. مى 3«ای از تأثرات و ادراکاتتوده»گونه که دلوز که اثر هنری را همان 2،«است

ها میانشان هست جدا کرد ایى که این نسبتتوان از آن چیزهها را نمىاثر هنری، نسبت
 4.«مگر بعداً در مقام اندیشیدن

______________________________________________________ 
 .991-991صصتجربه زیباشناختى، . کالینسون، 9
 .956صهنر به منزله تجربه، . دیویى، 2

3. “block of affects and percepts” 
 .922همان، ص. 4
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به ویژه در دوران _ توان نتیجه گرفت که فرم اثر هنریبنابراین توضیحات مى 
چنان که بیان داشتیم معنای اثر تنها اش فراتر رود. زیرا همتواند از فرم مادیمى _معاصر

ارتباط امری است پویا و پیامد مشارکت کردن افراد. کند، و در ارتباط تعیّن پیدا مى
گوی وی دیویى باید اثر هنری و معنای آن را مانند یک گفتبنابراین در چارچوب فلسفه

پیوسته در نظر گرفت؛ و اساساً در چنین نگاهى فعالیت هنری چیزی نخواهد بود جز 
گاه؛ هر اثر هنری پ یشنهادی است به زیستن در تلاش برای ایجاد ارتباط میان موجودات آ

ای از ارتباطات با جهان است، که خود منتهى یک جهان مشترک، و کار هر هنرمند دسته
ها، و ها، فرمها، ابژهشود. فرم هنری معاصر از طریق نشانهبه ایجاد روابط نویى مى

رگذاری تأثی»ترین نقد به چنین آثاری طردِ هر نوع یابد. رایجها تحول و تکامل مىحالت
در مشاهده کارهای هنری »که و تحلیل تأملى فرم در مقابل محتوا است. حال آن 9«فرمى

بنابراین در چارچوب نگاه  3.«صحبت کرد 2هاگیریها از شکلمعاصر باید به جای فرم
ذهنى هنر تنها بستری برای درک و پذیرش اثر نیست، وجه میان»ارتباط محور دیویى، 
از فعالیت هنری است. بنابراین پدید آوردن یک فرم هنری چیزی  بلکه خود وجهى ذاتى

هنر  4.«ی تجربیاتنخواهد بود جز خلق ارتباطاتى ممکن، یا خلق شرایطى برای مبادله
کشد چرا کند و همواره مرزهای خود را به چالش مىهای جدید تجربه را کاوش مىحیطه

است،  "انتزاع"و  "گزینش"ورتاً مستلزم ای ضرهنر در هر رسانه»ها است؛ که در پى نسبت
هایى دست یابد که دقیقاً به این علت که هنر باید از سطح تجربه فراتر رود تا به نسبت

  5.«آورندهای تجربه را به وجود مىفراز و نشیب
آیا فرم چیزی است که به طرز منحصر »پرسد: گاه که مىدیویى در پى معنای فرم آن

______________________________________________________ 
1. “formal effectiveness” 

2. “formations” rather than “forms” 

3. Bourriaud, Nicolas, Relational Aesthetics, Columbus, Les Presses du 

reel, 2002, p.20. 

4. Ibid, p.24.  
 .32ش، ص9315 ،ققنوس ،تهران ،ترجمه پدرام حیدری ،شناسى در قرن بيستمزیبایى ،پل ،گایر .5
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ای از اعیان را به عنوان اعیان زیباشناختى مشخص و متمایز حیطهبه فرد، از آغاز، 
ای به بالندگى کامل که اسم معنى است برای آن چیزی که هرگاه تجربهکند، یا اینمى
ی یک زبان استفاده او بر این باور است که بیان از فرم به منزله 9.«گرددرسد ظاهر مىمى
عناصر  2«هم پیوستگىبه»داند. امروزه ارتباطى مىی بافتاری کند و فرم را برساختهمى

است و طى یک قرن تر شدهی دیداری ما پیچیدهفرم کمتر آشکار است چرا که تجربه
ها به عنوان یک وحدت ای از صحنهاند. با معرفى دنبالهتر شدهایماژهای تصویری غنى

چون ناصر ناهمگون را همای از عشویم که مجموعهپویای نو در قالب سینما ما قادر مى
ها یک عالم درک کنیم؛ هیچ نوع ماده وحدت بخش و پیوندی در کار نیست. تکنولوژی

ممکن است به روح بشر اجازه دهند تا انواع دیگری از اشکال جهان را درک کنند که تا به 
شود ه تواند تبدیل به یک رسانی اثر هنری تنها هنگامى مىماده 3.«اندحال ناشناخته بوده

شود. برای که با توجه به جایگاه و نقشى که در مناسباتش با امور دیگر دارد به کار گرفته 
های زمانى با هم قرار بگیرند اصوات موسیقایى تنها هنگامى که در قالب نسبت»مثال، 

های زیر و بمى خاصى با هم قرار بگیرند، ملودی و ریتم، و هنگامى که در نسبت
آیند. همین صداها ممکن است در صورت موسیقى در مىکنند و بهاد مىهارمونى را ایج

ریزی طبیعى مناسبت با حالتى از شادی، غافلگیر شدن یا اندوه ادا شوند و محمل برون
عواطف  "بیانگر"توانند احساسات خاصى قرار گیرند. به این شکل، این صداها مى

کنند. در بیان هنری، ه فرم را متعیّن مىها هستند کدر واقع این نسبت 4.«گوناگون شوند
 ها جز از طریق تجزیه و تحلیل قابل تفکیک نیستند. فرم و محتوا مقوم یک کل هستند؛ آن

 
 

______________________________________________________ 
 .963ص، هنر به منزله تجربه ،جان ،دیویى .9

2. “glue” 

3. Bourriaud, Relational Aesthetics, p.20. 
 .909ص، هنر به منزله تجربه ،دیویى .4
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 تعیّن معنای اندوخته در اثر هنری 
در تفکر دیویى زیبایى اثر به وجه اجتماعى و به تعبیری دیگر به وجه معناداری آن 

تر باشد به همان میزان شناختى نزدیکی زیبابه تجربه هرچقدر یک فرد»است. وابسته
تر ی زیباشناختى اجتماعىتر است و هر اندازه یک تجربهی مورد نظر اجتماعىتجربه

تر است. اگر کسى درباره ابعاد باشد به همان اندازه به بیان و فرم هنری نزدیک
ای، بیندیشد یقیناً در بیلهزیباشناختى یک مراسم جمعى مانند آواز خواندن و رقصیدن ق

گونه همان 9.«این حالت احساس زیباشناختى از احساس اجتماعى غیرقابل تمایز است
دلیل لذت ناشى از تماشای یک تصویر آن است که شخص با »نویسد: که ارسطو مى

« آموزد؛ آموختن در معنای گردآوری معنای اشیازمان چیزی نیز مىنگاه کردن به آن هم
شود. معنا چیست؟ این مطلب ما را به سوی بحث درباره مسأله معنا رهنمون مى 2.است

ها در واقع فقط آیا معنا صرفاً واکنشى سوبژکتیو به موقعیتى ابژکتیو است؟ آیا ارزش
شود که دیویى بر این عقیده است که معنا از طریق تفاوتى تجربه مى»ترجیحات هستند؟ 

اگر »راین تفسیر عنصری اساسى در فرایند فهم است. کند. بنابی ما ایجاد مىتجربه
ای از معنا به مرتبه دیگر در درون تجربه سیر کنیم، هیچ امکانى برای نتوانیم از مرتبه

  3.«گسترش عرضى و عمقى ارزش در واقعیت وجود نخواهد داشت
شود. از ی ناگه آمده چگونه متعیّن مىحال باید به این مسأله بپردازیم معنا در ابژه 

کند، ی یک موضوع، عمق و شدت پیدا مىنظر دیویى، تنها زمانى که هیجان درباره
آورد. در این ی قبلى را به جنبش در مىای از برخوردها و معانىِ ناشى از تجربهاندوخته
گاهانه به فعالیت صورت اندیشهاین اندوخته در همان حال که به»حالت،  ها و عواطفى آ
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او بر  9.«آیدشود، به صورت تصاویری که رنگ و بوی عاطفى دارند، در مىبرانگیخته مى
ها و معناهای آن است که انسان به درجات مختلف و در سطوح مختلف چیزی از ارزش

ها به عمق کند که برخى از آنهای گذشته را در وجود خود جذب مىمندرج در تجربه
چیزهایى که کاملًا بخشى از وجود انسان زعم او مانند. بهرسند و برخى در سطح مىمى

گاهانهشده انگیزد ی مجزایى ندارند. هنگامى که موقعیتى شخص را برمىاند دیگر وجود آ
است و نه موقعیت کنونى های گذشتهشود نه دادهچه بیان مىآورد آننیاز به بیان سر بر مى

های دت عمیق ویژگىاش نوعى وحشود به میزان خودانگیختگىچه بیان مىآن»محض 
صورت جزیى از ها را بههای گذشته آنهایى است که تجربهوجود کنونى با ارزش

ی وجود واسطگى و فردیت، خصوصیاتى که مشخصهشخصیت درآورده است. بى
انضمامى است، ناشى از موقعیت کنونى است؛ و معنا، جوهر و محتوا برخاسته از آن 

واسطه را از اگر هنرمند تأثری بى 3.«استجایگیر شده 2چیزی است که از گذشته در خود
کنده نسازد، محصول او محقر و فرم ی مایهی اندوختهمعانى برگرفته از تجربه ور پیشین آ

اثری که در سر پروراند شده و بنابراین از لحاظ فیزیکى شأن  ىحت»آن قالبى است. 
ا با توجه به تحقیق و اجرا خصوصى دارد، از حیث محتوای معنادارش عمومى است، زیر

پذیر است و بنابراین به جهان مشترک تعلق دارد در سر شدن در محصولى که ادراک
  4.«بودپرورانده شده است. در غیر این صورت، نوعى نابهنجاری یا رویایى گذرا مى

داند که چنین عینى نمودار دیویى بیانگری عین هنری را به موجب این واقعیت مى
زعم او این در هم تنیدگى یدگى تمام عیار و کامل مواد فعل و انفعال است، بهدر هم تن

زیرا در این »ایم. ای است که از تجربه گذشته با خود آوردهشامل از نو سازمان دادن ماده
تداعى بیرونى یا از طریق بارشدن روی ای نیست که از راه در هم تنیدگى، ماده اخیر ماده
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گری عین، خبر دادن و تجلیل از امتزاج کامل است ده باشد. بیانکیفیات حسى اضافه ش
چه فعالیت ادراکِ توأم با توجه ما وارد آن چیزی شویم و آنچه دستخوش آن مىمیان آن

ها و در ذهن ما انبوهى از حالت 9.«کنیموسیله حواس دریافت مىکند که بهمى
اند از نو رسد آمادهاز راه مى برخوردهای عاطفى، احساساتى که وقتى محرک مناسبى

چون چیزی که در مایعى حل شده باشد وجود دارند، و بیش از هر برانگیخته شوند، هم
چه در تر از آنتر و پرمایههای تجربه هستند که، غنىها، این باقیماندهچیز دیگر، این فرم

ه جادوی دهند. چیزی کی هنرمند را تشکیل مىذهن انسان معمولى هست، سرمایه
 ی تجربه بهها را از یک حیطهتواند این ارزششود در این است که مىهنرمند خوانده مى

ها را به اعیان زندگى مشترک ما وصل کند و با بینش ای دیگر انتقال دهد و آنحیطه
در تفکر دیویى فقط معانى فکری از  2خلاقانه خویش این اعیان را تأثرانگیز و حیاتى کند.

شوند نیز یابند بلکه کیفیاتى که به هیجان عاطفى اضافه مىی گذشته انتقال نمىهاتجربه
اند، هیچ کدام ماده یا فرم نیستند، کیفیات حسى از آن حیث که کیفیات حسى»چنینند. 

کنده از ارزشِ انتقال یافته و آبستنِ آنند چنین  بلکه این کیفیات در مقام کیفیتى که سراسر آ
های راین دیویى در تضاد با نظر کلایو بل مبنى بر عدم تأثیر مؤلفهبناب 3شأنى دارند.

داند. در نگاه بل، فرهنگى و تاریخى بر فرمِ معنادار، معنا را متعلق به جهان همگانى مى
رویم و وارد جهان ما در تجربه زیباشناختى هنرهای بصری، از زندگى روزمره بیرون مى»

ى عمیق و خاص خودش... که ربطى به معنای شویم، جهانى واجد معنایدیگری مى
اما در نظر دیویى تجربه زیباشناختى مجزا از جهان و زندگى روزمره  4.«زندگى ندارد
 وجود ندارد.
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مستلزم آن  9این جنبه تعاملى»داند، دیویى تجربه را تعامل موجود زنده با محیط مى
یر کردن جانمایى است که کش و قوس تجربه همیشه در معرض تفسیر باشد و تفس

ای است که در درون یک تجربه مأوا دارند. بنابراین، تجربه همیشه معطوف به معانى
های مأوا گزیده در های ارزشى است. در مرکز آن یک خواست برای تفسیر ارزشپرسش

شناختى هر فرد تا حدودی های زیبادر نتیجه تجربه 2«درون مرزهای آن وجود دارد
گاهانه»د او هستند. ساخته و مخلوق خو ی البته نه بدان معنا که چنین امری بر اثر قصد آ

خود فرد رخ دهد، بلکه امری است که به صورت خود به خودی و بر اثر عادات پیشین 
از نظر  3.«دهدفرد، و تعامل خود با جهان و به طور خاص تعامل با اثر هنری رخ مى

جربیات برآمده از آن در نهایت سرچشمه دیویى اگر ما دریابیم که زندگى روزمره و ت
تواند ای که مىتوانیم دریابیم که اثر هنری و تجربهاصلى هر معنا و ارزشى است آنگاه مى

-برای هنرمند و مخاطب اثر پدید آورد نیز چیزی نیست جز تشدید و تقویت کردن سویه

ی در تجربه» تر همان تجربه روزمره امور.بخشهای معنادارتر، ارزشمندتر و لذت
زیباشناختى ماده متعلق به گذشته نه، مانند یادآوری، توجه را کاملًا به خود معطوف 

آید محدودیتى چه پیش مىشود. در حقیقت، بر آنکند و نه تابع مقصودی خاص مىمى
ای واسطه تجربهی بىشود. اما این محدودیت، محدودیت سهیم شدن در مادهتحمیل مى

ای دیگر به کار دهد. این ماده به صورت پلى به سوی تجربهست مىاست که اکنون د
  4بخشد.را فزونى و تفرد مىی حاضر رود، بلکه تجربهنمى

ی هنرمند و مخاطب محتوای اثر هنری به جهان مشترک تعلق دارد، معنا داشته
جا نیازی شود. در اینآیند ظاهر مىبه منزله دارایى اعیانى که به تجربه در مى»است که 
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واسطه است که معنای قدر ذاتى تجربه بىبه نوعى رمز یا قاعده تفسیر نیست؛ معنا همان
سازی و متمرکز دیویى کیفیت منحصر به فرد اثر هنری را در روشن 9.«باغ گل چنین است

های دیگر به شکل پراکنده و ضعیف مندرج داند که در ماده تجربهکردن معناهایى مى
 "چیزها"ی کل گستره»گونه تبیین کرد؛ توان اینن معناداری اثر هنری را مىاست. بنابرای

دهد، که با تمام کثرت و ی جهان مرئى و محسوس را تشکیل مىچه اسباب و اثاثیهکل آن
شود؛ و این معنایى خود وارد قلمرو بازنمایى هنری مىرخدادگى و مادیّت و گنگى و بى

توان جربه، این معنای جای گرفته در دل مادیّت چیزها که مىی جدید انتقال معنا و تشیوه
ی نام داد، همان چیزی است که تجربه را معنای درون ماندگار یا معنای متعیّنها آن

  2.«دهدزیباشناختى به معنای جدید کلمه را تشکیل مى
 

 نتیجه
-چارچوب رسانه ای مبهم دردیویى آفرینش اثر هنری را قابلیت عمل آوردن ایده و عاطفه

ی داند، عاطفه آغازگر فعالیت هنرمند است اما هنر راجع به عاطفه و تخلیهای معین مى
ی هیجانى عاطفه نیست بلکه کاوش، کشف، نظم دادن و پالایش عاطفه است. تجربه

دارتر و تأثیرگذارتر است. زیباشناختى جریانى از عاطفه است که به لحاظ زمانى ادامه
پردازد، ی آن نمىشود به بیان ناگهانى و نابسندهای مىرمند دستخوش عاطفهگاه که هنآن

-ای تأثیرگذارتر و ماندگارتر بدل مىی رخداد کوتاه مدت را به عاطفهبلکه عاطفه به منزله

-های فردی و اجتماعى خود به انجام مىهای تجربهکند و این مهم را با جذب ارزش

گاه مواد مناسب برای بیان را بر نرمند در مقام سوژهرساند. در این حالت است که ه ای آ
کند. بنابراین هنرمند معانى عواطف مشترک مبنای عاطفه برگزیده و آن را به رسانه بدل مى

کند؛ اثر هنری اند به اثری با بیان فردی بدل مىای را برساختهو همگانى را که نظام نشانه
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ی است. به دیگر سخن تجربهب فرمى تفرد یافتهاو تجسم عواطف مشترک انسانى در قال
ای ی فردی و نظام نشانهبخش سنتزی بین عاطفهزیباشناختى به منزله رخدادی حیات

رسد. همگانى است و این همان رخدادی است که در آفرینش اثر هنری به ظهور مى
ی ادهی مای است که به واسطهی طبیعىشناختى حاصل تکوین عاطفهی زیباعاطفه

 است.  عینى دگرگون شده و به بیان رسیده
-ی یافتن فرمى درخور و بسنده تجسم مىبه همین سان عواطف هنری به واسطه

تر گیری از معانى گذشته و نمادها فرم را غنىی زیباشناختى گزینش و بهرهیابند. در تجربه
ای، ام نشانهکند. فرم یا صورت هنری وحدتبخش عاطفه، عمل بیان، رسانه، نظمى

های چنین مؤلفهشناخت و تعامل است. درجات تجمیع و پیوستگى این عوامل و هم
گونه است که  فرم اثر هنری در ها هستند و اینی طیفى از فرمارتباطى و بافتاری برسازنده
رود. معنای یک اثر هنری لزوماً در خود آن نهفته اش فراتر مىدوران معاصر از فرم مادی

بلکه وابسته به متن آن است، متن هر اثر بستر اجتماعى و تاریخى و فرهنگى آن نیست 
ی دیویى، تحلیل آفرینش اثر بر مبنای سیر تکوینى گرایانهاست. بنا بر رهیافت تجربه

های متنوع ای، فهم آثار معاصر با فرمی نمادین در نظام نشانهی بلاواسطه به تجربهتجربه
ی خام د. هنرمند با جذب معانى برخاسته از زندگى جمعى، عاطفهسازپذیر مىرا امکان

 کند.ای زیباشناختى بدل مىرا که تاریخى و فرهنگى است به عاطفه
دهى شده و داند که سازمانگر را حاصل تکوین عمل بیان مىدیویى عین بیان

ن دارد، ساختار یافته است و واجد هویت هرمنوتیک است بنابراین نیاز به فهمیده شد
ی معنای اثر دهد. مخاطب به تجربهیعنى خود را درون قلمروی معانى فرهنگى جای مى

ی او است. تجربیات مشترکى که در بستر و زیسته داشتهشود چرا که معنا پیشنائل مى
ی هنرمند و مخاطب هستند و هنرمند با تکوین اند، داشتهعادات پیشین معنادار شده

ی اشتراکات انسانى فرا ای مخاطب را به جهانى نو بر پایهام نشانهی فردی و نظعاطفه
توان گفت، در نهایت زندگى روزمره و تجربیات برآمده از آن، خواند. بنابراین مىمى
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تواند برای ای که مىی اصلى معنای اثر است. در نتیجه اثر هنری و تجربهسرچشمه
های ت جز تشدید و تقویت سویههنرمند و مخاطب اثر پدیدآورد نیز چیزی نیس

ی ما از امور. بر مبنای ی روزمرهتر و یا ارزشمندتر همان تجربهبخشمعنادارتر، لذت
ی متعیّن و موقعیت خاص جدا چنین رویکردی، دیویى امر زیباشناختى را از محدوده

سى، دهد. در عمل بیان مواد گوناگونِ کیفیات حکرده و در سرشتِ نوعى تجربه قرار مى
نو در جهان است، بنابراین به  ی تولیدیآیند که مشخصهعاطفه و معنا در وحدتى گرد مى

ای در جهان است و ویژگى شود. بیان ابژهها بدل مىای تخیلى و بیان فراواقعیتتجربه
نفسه نیست، بلکه ء فىگر یک شىشود. اثر هنری بیانارتباطى دارد و در ارتباط متعیّن مى

 کند که نمود و یا حتا وجود ندارند. هایى اشاره مادین است که قادر است به ابژهتعاملى ن
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